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آموزه‌های تربیتی حضرت  لقمان7  در قرآن
گلشاد حیدری1

چکیده
است.  آنان  درست  تربیت  فرزندان،  درباره‌ی  انسان  مهم  وظایف  از  یکی 

در  والدین  شوند.  تربیت  درست  که‌  است  این  والدین  بر  کودکان  حقوق  از 

این‌باره مسئولیت دارند، ولی راه تربیت و موازین و اصول آن خیلی مهم است. 

دینی  و  اسلامی  مبانی  با  که  است  کامل  تربیت  هنگامی  اسلامی،  جامعه‌ی  در 

همراه‌ باشد. مربیان، پدران و مادران باید بدانند که از کجا آغاز نمایند و با چه 

نوشته،  این  در  دارند.  نیاز  الگو  به  و  نمایند  تربیت  را  فرزندانشان  آموزه هایی 

آموزه های تربیتی لقمان ر،ا که در سوره‌ی لقمان آمده است و نمونه‌ی برتر و 

الگوی کامل تربیت به شمار می‌رود، مورد بررسی قرار می دهیم تا راه و روش 

تربیت را بهتر بیاموزیم.

واژگان کلیدی: تربیت، لقمان، روش ، نماز، توحید، تواضع، امر به معروف، نهی از 
منکر.   

1. دآنش‌آموخته حوزه علمیه، کارشناسی ارشد تاریخ تشیع.

آن
 قر

 در
7

ان
قم

ت ل
ضر

 ح
تی

ربی
ی ت

ه ها
موز

..آ
...

...
...

...
...

...
...

...
...



146147

مقدمه
الهی،  انبیای  توجه  مورد  دیر‌باز  از  که  می‌باشد  انسان  تربیت  بشر،  مهم  مسائل  از  ىکی 
حیکمان و فیلسوفان بوده‌است. در عصر کنونی نیز در مراکز علمی، مباحث مهمی درباره‌ی 
تربیت طرح می شود و حتی رشته های تخصصی در این موضوع تأسیس شده و بشر دریافته 
از حقیقت  و  نمیی ابد  باز‌  را  واقعی خود  آدمی شخصیت  اخلاق،  و  تربیت  بدون  است که 
انسانی و هویت مستقل خویش آگاه نمی گردد. تربیت در ساختار شخصیت انسانی، نقشی 
تعیینک‌ننده دارد و بدون آن، آدمی به خیر و کمال و سعادت دنیوی و اخروی نمی رسد. 
پرورش  و  رشد  تربیت  سایه‌ی  در  انسان،  روانی  و  جسمانی  قوای  و  درونی  استعدادهای 
می یابد. مناسب ترین زمان برای تربیت، دوران کودکی است، زیرا زیربناى زندگى، در دوران 
کودىک پىریزى مىشود و سعادت و شقاوت ادوار مختلف زندگى، یعنى  جوانى و پیرى، در 

گرو شیوه‌ی تربیت دوران کودىک است.
آموزه های جاودان  و  اصلی  نوجوانی، خطوط  و  تربیت در دوران کودکی  اهمیت  به دلیل 
تربیتی را از زبان لقمان حیکم، که درباره‌ی تربیت فرزند در قرآن آمده است، بازگو میک نیم. 
نزدیک به ده محور در آموزه های تربیتی لقمان آمده است. علاوه بر محورها، مسائلي مانند 

اولویت ها، روش ها و گونه های تربیت نیز استخراج می شود:

 1. اولویت بندی مفاهیم تربیتی در دستور لقمان 
در تربيت، اولويت‌بندى موضوعات و مفاهیم تربیتی خيلي مهم است. باید بدانیم که تربيت 
را بايد ازكجا و با کدام مفاهیم و عناوین آغاز کرد؟ نبود اولویت‌بندی در ارائه مباحث تربیتی، 
خانواده‌ها را دچار سردرگمی میک‌ند. پدران و مادران به دلیل این که نمی‌دانند کدام یک 
از مباحث تربیتی را باید ابتدا به کودکان و نوجوانان خود آموزش‌‌دهند، سردرگم شده، به 

همین دلیل، گاهی مشکلاتی در رفتار و اخلاق فرزندان خود می‌بینند.
اندرزهاىی که لقمان به فرزند خود داده و قرآن مجید آنها را برنامه‌ی تربیتى دانسته است، 
همگى، بر‌اساس ایجاد شخصیت در فرزند استوار می‌باشد. لقمان برنامه‌ی تربیتى خود را با 
فطر‌ىترین مسائل که توحید، کیتاپرستى و بت‌شکنى است، آغاز مىنماید. هیچ موضوعی 
ساده‌تر و روشن‌تر از توحید نیست و هر فردى می‌تواند آن را به اتکاى سرشت خود بفهمد و 

درک آن، نیازى به دلایل پیچیده‌ی عقلى ندارد. شخصیت و رفتار هر فرد، ریشه در تربیت او 
دارد. کودکان بسان زمین حاصل‌خیز و آماده‌ی زراعت هستند که هر چه در این زمین آماده 
کاشته شود - چه بذر خوب و چه بذر بد- در او رشد میک ند؛ حضرت علی7 در این باره 
ْ ءٍ قَبلَِتْهُ«2؛ همانا دل جوان  اليَِةِ مَا أُلْقِيَ فيِهَا مِنْ َيش رَْضِ اَلْخَ دَثِ كَاْأل َام قَلْبُ اَْحلَ مىفرمایند: »إنَِّ

نورس، همچون زمین کشت‌نشده و بکر است؛ هر بذرى در آن بپاشند، مىپذیرد«.
انسان در زندگی اجتماعی ناگزیر است که با دیگران ارتباط برقرار نماید، چه ارتباط با خالق 
باشد يا مخلوق. برقراری ارتباط، آدابی دارد که شخص باید بياموزد و در زندگی اجتماعی‌اش 
رعایت نماید. لقمان، نخست، فرزندش را به برقراري ارتباط درست با خالق سفارش مي كند؛ 
ابتدا باید این ارتباط تصحیح شود تا پس از آن، به وسیله‌‌ی عبادت با خالق هستی استمرار 
يابد. پس از اینک‌ه برقراری ارتباط با خالق هستی کامل شد، نوبت ‌به برقراري ارتباط با 
مخلوق می‌رسد. برقراري ارتباط با بندگان نيز اولويت‌بندي شده‌است، يعني كودك پس از 
شناخت مقام خالق، بايد مقام و جايگاه پدر و مادر را بشناسد و نخست باید از خانواده آغاز 
نماید. کسی كه با خانواده‌ی خود رابطه‌ی دوستانه داشته باشد، در بر‌قراري روابط با اجتماع، 

مشكلي نخواهد داشت  و می تواند با هر فردی از اجتماع رابطه‌ای سالم برقرار نماید. 
لقمان پس از اين‌كه احسان به والدين را سفارش مي كند، قواعد، اصول و آداب برقراري 
اولویت‌بندی  فرزندان  به  تربیتي  به فرزندش گوشزد می نماید. مفاهیم  را  اجتماعي  روابط 
شده‌است که فرزندان ابتدا باید مفاهیم مهم‌تر را فرا‌گیرند؛ بنابراين، برنامه‌ی تربيتي لقمان 

با توحيد و معاد آغاز مي شود و با آداب اجتماعي پایان میی‌ابد. 

2. شیوه‌ی تربیتی لقمان
موضوع دیگری که پس از مفاهیم تربیتی، در تربیت اهمیت دارد، شیوه و روش تربیت است. 
مىباشد.  مهم  بسیار  در ‌تربيت،  مؤثر  و  كارآمد  بديع،  روش هاى  و  درست  راهكارهاى  يافتن 
دانشمندان علوم تربيتى، از دير‌زمان، می‌اندیشیدند كه چه روش هايى در تربيت نسل آينده‌ی 
بشر موثرتر، عميق تر و كارآمدتر است، زیرا شناختن روش هاى عملى و راهكارهاى تأثيرگذار در 
تربيت، نقش حياتى دارد. استفاده از كامل‌ترين و سالم ترين روش هاى تربيتى، می‌تواند مربی را 

موفق سازد. 

2 . نهج‌البلاغه، نامه‌ی 31.
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در واقع، درخت پر‌ثمر تربيت، آن گاه به بار مىنشيند كه نكات تربيتى در قالب شيوه هاى 
درست و مناسب به اجرا درآيد. دانشمندان علوم تربيتی روش های مختلفی مانند استفاده 
از موعظه، معرفى اسوه هاى تربيت، انذار و تهديد، حس كمال‌خواهى، مدارا ، گذشت و... 
برای تربيت بيان کرده‌اند، ولی لقمان حیکم در تربیت فرزندش از »موعظه« استفاده کرده 

و بهترين شیوه‌ی تربيت فرزند، گفت‌وگوى صميمى با اوست. 
بْنهِِ وَ هُوَ يَعِظُهُ«. الف. از رسالت‏هاى پدر درباره‌ی فرزند، موعظه است: »قالَ لُقْمانُ ِال

ب. فرزند به نصيحت نياز دارد: »وَ هُوَ يَعِظُهُ«.
ج. با نوجوان بايد با زبان موعظه سخن گفت، نه سرزنش: »وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَ«.

د. موعظه بايد با محبت و عاطفه همراه باشد: »يا بُنَيَّ«.3 
قرآن کریم از شیوه‌ی تربیت لقمان، به »وعظ« یاد میک‌ند. »وعظ«، در لغت، عبارت است از 
شیوه‌ای از سخن گفتن که در آن مخاطب بر‌اساس درک، دریافت و تأثیرپذیری درونی، به حرکت 
و فعالیت ترغیب می‌شود. »راغب« می‌گوید: »الوَعْظُ: زجر مقترن بتخویف. قال الخلیل: هو التّذیکر 
رُون4َ«؛  تذََکَّ لعََلَّکُمْ  »یعَِظُکُمْ  تعالى:  قال  الاسم.  المَوْعِظَهُ:  و  العِظَهُ  و  القلب،  له  یرقّ  فیما   بالخیر 
»وعظ عبارت است از منع همراه با ترساندن. خلیل گفته است وعظ عبارت است از یادآوری خیر، 
به گونه‌ای که دل نازک شود. عظه و موعظه، اسم است. خداوند فرمود: او موعظه‌تان میک‌ند 

شاید یادآور شوید«.
لسان‌‌العرب می‌نویسد: »وعظ: الوَعْظ و العِظهُ و العَظهُ و المَوْعِظهُ: النُّصْح و التذْیکر بالعَواقبِ قال 
 ابن سیده: هو تذیکرک للإنِسان بما یلُیَِّن قلبَه من ثواب و عِقاب. و فی الحدیث: لأجَْعلنک عِظه«.5 
»وعظ، عظه و موعظه عبارت است از نصیحت و یادآوری عواقب. ابن سیده گفته است وعظ 
عبارت است از یادآوری ثواب و عقاب به انسان که دلش را نرم سازد و در حدیث آمده است: 

تو را مایه‌ی یادآوری قرار می‌دهم«.
شیخ طریحی در مجمع‌البحرین می‌گوید: »‌والوعظ: النصح و التذیکر بالعواقب؛6»وعظ عبارت 

است از نصیحت و یاد‌آوری عواقب.

3 . محسن قرائتی، تفسیر نور، ج9،ص 244.
4 . الراغب الاصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب،ص527.

5 . ابن منظور، لسان‌العرب،  ج7،ص466.
6 . شیخ فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، تحقیق احمد الحسینی، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه،1408،چ 

دوم، ج4، ص 522.

صاحب التحقیق فی کلمات‌القرآن در استنتاج نهایی می گوید: »أنّ الأصل الواحد فی المادّه: 
هو إرشاد الى حقّ بتذکّرات مفیده و تنبیهات نافعه مناسبه. و أمّا مفاهیم التخویف و تلیین 

القلب و النصح و الأمر بالطاعه و التوصیه: فمن آثار الأصل بحسب اختلاف الموارد؛7 
»معنای اصلی در این ریشه عبارت است از ارشاد به سوی حق، با تذکرات سودمند و مناسب 
و اما مفاهیمی همچون ترساندن، نرم ساختن دل، نصیحت، دستور به طاعت و سفارش از 

آثار آن، معنای اصلی است که در موارد مختلف مطرح می‌شود«.
همان‌گونه که دیده می‌شود، در مفهوم واژه‌ی »وعظ«، تذکر با هدف نرم کردن دل و ایجاد رقت 
قلب نهفته است، یعنی اینک‌ه اصل و اساس در تربیت، انتخاب و گزینش مخاطب است و نه 
 پذیرش تعبدی و تقلیدی و بر‌اساس اعتماد به گفته‌ها یا سفارش‌های مربی و گوینده‌ی سخن.

3. گونه های تربیت
انسان موجودی چند‌بعدی است و به همین دلیل، در همه‌ی ابعاد زندگی به پرورش و تربیت 
نیاز دارد، مانند تربیت جسمی، روانی، دینی، اجتماعی، سیاسی، بدنی و... . چنانچه انسان در 
بخشی از ابعاد زندگی تربیت‌نیافته یا از تربیت درست بی‌بهره باشد، فردی کامل نخواهد بود. 
اینک، باید بررسی کرد که کدامیک از انواع تربیت از نظر رتبه بندی در اولویت قرار دارد، 

باید گفت که تا جسم انسان سالم نباشد، هر گونه تربیت و پرورشی بی نتیجه خواهد بود.
بنابراین، پرورش جسم کودک مقدم بر همه چیز است، زیرا عقل سالم در بدن سالم است. 
از نظر جسمی، کودک باید به خوبی پرورش یابد تا بتواند مراحل بعدی زندگی را با موفقیت 

پشت سر بگذارد. سپس انواع دیگر تربیت اولویت‌بندی میشود. 
لقمان حیکم در دستور تربیتی خود، تربیت جسمی را مفروغ عنه گرفته و از میان انواع 
تربیت، نخست تربیت دینی را مطرح کرده و سپس تربیت اجتماعی و گونه‌های دیگر تربیت 
را چندان برجسته نساخته است، زیرا اساس تربیت همین دو نوع می‌باشد. لقمان در تعلیم 

فرزندش ده محور تربیتی را درباره‌ی تربیت دینی و اجتماعی مورد توجه قرار داده است:

7 . مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن،ج13،ص149.
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الف. تربیت دینی 
گرچه تربیت اقسام و انواعی دارد، ولی لقمان در این‌جا به دو نوع تربیت، یعنی تربیت دینی 
و اجتماعی، اشاره دارد؛ لقمان موضوعات تربیتی را، که پیش نیاز تربیت دینی بوده، ‌تربیت 

دینی بر آن بنا نهاده می شود، بیان کرده است كه عبارت‌اند از:
1. حسن ارتباط با خدای رحمان 

به  از هر چيز،  لقمان پیش  نماید.  با خالق هستی تصحیح  را  رابطه‌ی خویش  باید  انسان 
سراغ اساس‏ىترين موضوع عقيدتى، توحید رفته‌است؛ توحيد در تمام زمينه‏ها و ابعاد، زيرا 
هر حركت تخريبى و ضد‌الهى، از شرك سرچشمه م‏ىگيرد؛ از دنيا پرستى، مقام‌پرستى، 
هوا‌پرستى و مانند آن كه هر كدام شاخه‏اى از شرك به شمار می‌رود. اساس تمام حركت هاى 
درست و سازنده، توحيد است.8 لقمان سفارش هاي تربيتي خود را با توحيد و نفي شرك 
كَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ؛9 به  ْ كْ باِللهِ إنَِّ الشِّر ِ آغازمي كند: »وَ إذِْ قالَ لُقْمانُ لابْنهِِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْر
م‏ىكرد-گفت:  موعظه  را  او  كه  حالى  در  فرزندش-  به  لقمان  كه  را  هنگامى  بياور  خاطر 

“پسرم، چيزى را شريك خدا قرار مده كه شرك، ظلم عظيمى است”«.
منع از شرك، دعوت به توحيد است. البته شرك، معناى گستردهاى دارد كه بارزترين آن، 
شرك به معناى بت‌پرستى است. انواع دیگری از شرك نیز وجود دارد، مانند اطاعت بىچون 
ةٍ رَسُوًال أَنِ  و چرا از غيرخدا يا پيروى از هواى نفس؛ قرآن مىفرمايد: »وَلَقَدْ بَعَثْنَا ِيف كُلِّ أُمَّ
اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ؛10 و همانا فرستاديم در هر امّتى رسولى كه خدا را عبادت و 

از طاغوت اجتناب كنيد«. 
را  نديدى كسى كه هواى نفس خود  آيا  هُ هَوَاهُ؛11  إلَِهَ ذَ  َ همچنین مىخوانيم:»أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخ

خداى خود قرار داده است؟«
تمام انواع شرک ممنوع و مردود می‌باشد. مسلم است که منظور لقمان از نفي شرک، تنها شرك 
‌به معنای بت‌پرستی نيست، بلكه شرك به هر معنايي باشد، ازساحت انسان موحد به دور است.

8 . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،ج17،ص38.
9 . لقمان: 13.

10. نحل:37.
11. فرقان:43.

2. معاد 
پس از توحيد، دستور تربیتی دیگر لقمان در تربیت دینی، توجه به موضوع معاد است؛ وی 
ِىف  أَوْ  مَوَاتِ  السَّ ِىف  أَوْ  صَخْرَةٍ  ِىف  فَتَكُن  خَرْدَلٍ  نْ  مِّ حَبَّةٍ  مِثْقَالَ  تَكُ  إنِ  آَ  إنَِّه يَابُنَىَّ   « می فرماید: 
ا الله إنَِّ اَّهللَ لَطيِفٌ خَبيِرٌ؛12 فرزندم، اگر ]عمل تو[ هم سنگ دانه اى خردل باشد  رْضِ يَأْتِ بِهَ اْألَ
و در دل تخته سنگى يا در آسمانها و زمين نهفته باشد، خداوند آن را ]در قيامت براى 

حساب[ مىآورد، زيرا خداوند دقيق و آگاه است«.
در این محور، لقمان پس از توحید و تقویت پایه‌ی اعتقادی فرزندش، توجه فرزندش را به 
امر مهم دیگری که عبارت از معاد و حساب و کتاب است، جلب میک ند که همه چیز در این 
دنیا بازتاب دارد، یعنی هرکاری انجام می دهیم، بدون حساب نیست؛ خداوند همه را می داند 

و عالم محضر خداست و او بر همه چیز احاطه دارد. 
ِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَه الِاّ يَعْلَمُها  » وَ عِنْدَهُ مَفاتحُِ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهآ الِاّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما ِىف الْبَر
رَْضِ وَ لارَطْب وَ لايابسِ الِاّ فى كتِاب مُبين؛13 كليدهاى غيب نزد اوست  وَ لا حَبَّه فى ظُلُماتِ اْأل
و جز او كسى آنها را نمىداند و او آنچه در خشكى يا درياست، مىداند و برگى ]از درختى[ 
نمىافتد، مگر اين‌كه او آن را مىداند و نه هيچ دانه اى در تاريكي هاى زمين وجود دارد و نه 

هيچ ترى و نه هيچ خشكى، مگر اين‌كه در كتابى آشكار آمده است«.
»... عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذره فى السموات و لافى الارض و لا اصغر من ذلك و لا ابرك 
الّا فى كتاب مبين؛14 داناى غيب كه به سنگينى ذرهاى در آسمان ها و زمين از او پوشيده 

نيست و نه كوچ‌كتر از آن و نه بزرگ‌تر، مگر اين‌كه در كتابى روشن قرار دارد«.
دقيق  «  حساب‌رسى خداوند  اّهلل بها  »يأت  رود.  نمى  بين  از  اين جهان  در  انسان  اعمال 
می‌باشد، زيرا او لطيف است. آیات زیادی دلالت بر ثبت اعمال و پاسخ‌گویی انسان به اعمال 

خود دلالت دارد.  
سَابِ؛15 امروز هر كس در برابر كارى  ِ يعُ اْحل ِ زَى كُلُّ نَفْسٍ بَام كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إنَِّ اَّهللَ َرس ْ »الْيَوْمَ تُج
كه انجام داده‌است، جزا داده م‌ىشود، هيچ ظلمى امروز وجود ندارد، خداوند سريع‌الحساب است«.

12. لقمان:16.
13. سباء: 59.

14. سبأ:3 .
15. غافر:17.
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»كُلُّ نَفْسٍ بَام كَسَبَتْ رَهِينَةٌ؛16 مىفرمايد: هر كس در گرو اعمال خويش است. در روز قيامت 
هر كسى مرهون گناهانى می‌باشد كه كرده‌است، و به‌خاطر خطاياىی كه از پيش مرتكب 

شده‌است‌، بازداشت مي شود«.
به هر حال، در این بخش، لقمان فرزندش را متوجه این امر مکیند که بداند اعمال و رفتارش 
در این دنیا بیحساب نیست و روزی به خاطر اعمال خود مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. 

3. نماز 
لقمان پس از تحیکم پایه های اعتقادي و توجه به مبدأ و معاد، که اساس همه‌ی اعتقادات 
مکتبی است، از مرحله‌ی اعتقاد به مرحله عمل سوق داده، به مهم‌ترین عمل عبادي، یعنی 
نماز، که اقدام عملی تربیت دینی است، میپردازد؛ وی می گوید: »پسرم، نماز را بر پای دار«. 
نماز مهم‌ترین پیوند انسان با خالق است. نماز قلب را بیدار، روح را مصفی و ‌زندگی را روشن 
می سازد. همچنین آثار گناه را از جان انسان دور و نور ایمان را در قلب نمازگزار جاری می سازد 
با  انسان  رابطهى   زيباترين  و  عميق‌ترين  ساده‌ترين،  نماز  باز‌می دارد.  منکرات  و  فحشا  از  و 
خداوند می‌باشد كه در تمام اديان آسمانى بوده است. در روایات آمده است که نماز اگر قبول 
شد، اعمال دیگر قبول می شود. نماز، كليد قبولى تمام اعمال به شمار می‌رود و بطلان او موجب 

فساد اعمال دیگر انسان می شود:»إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها«17
اميرالمؤمنان7 به استاندارشان مىفرمايند: »بهترين وقت خود را براى نماز قرار بده و 
آگاه باش كه تمام كارهاى تو در پرتو نمازت قبول مىشود«. نماز، یگانه رابطه‌ی قلبی و 
عملی انسان با خداوند بزرگ است. از این نظر، لقمان این وظیفه را پیش از دو وظیفه‌ی 
دیگر یاد آور شده است. مسلم است کسی که از کودکی با نماز بزرگ شده و همیشه به یاد 
خدا باشد، گمراه نمیشود. هنگامی که خداوند متعال در قرآن كريم از نماز سخن به ميان 

ةَ لذِِكْرِي«.18 لَا مىآورد، مىفرمايد که نماز بخوانيد تا ياد مرا زنده كنيد:» وَأَقِمِ الصَّ
پس با نماز، یاد خدا در دل‌ها زنده می شود كه من در ياد شما به وسيله‌ی نماز ظهور كنم 
‌و اگر ياد خدا به وسيله‌ی نماز ظهور كرد، آن قلب مطمئن می‌گردد. از سوی دیگر، ياد خدا 

دل‌ها را مطمئن مىكند: »أََال بذِِكْرِ الله تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ«.19 

16. مدثر:38.
17 . محمدباقرمحمودی، نهج السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه، ج4، ص 120. 

18. طه:14.
19. رعد: 28.

پس انسان نمازگزار مطمئن است، چيزى او را نمىهراساند، هرگز از غير خدا نمىترسد‌ و 
هيچ دشمنى - چه از درون و چه از بيرون- نمىتواند او را مورد تهدید قرار دهد، زيرا اهل 
نماز، اهل ياد حق هستند و ياد حق، عامل طمأنینه می‌باشد. اگر كسى مطمئن شد، ديگر 

هراسناك نيست و از هيچ عاملى نمىترسد.
نماز، انسان را از گناهان، فحشا و منكرات حفظ و او را از اين جهان پر فتنه و آشوب و سرشار 
از جنايت ها، به ساحت قدس الهى منتقل مىسازد؛ از اين رو، قرآن تأثير نماز را با اين فرموده‌ی 

ةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَاْملُنكَْرِ«.20 لَا ةَ إنَِّ الصَّ لَا خداى متعال روشن ساخته است: »وَأَقِمِ الصَّ
امروزه، جوامع بشرى به نمازى نياز دارند كه انسان به واسطه‌ی آن، به پرستش خداى يگانه 
روى آورد و از معبودهاى پوچ و باطل و قدرت هاى ستمگر و از هر فسادى كه با انتشار آن، 
علاجش دشوار باشد، نجات و رهايى يابد. پس باید فرزندان خود را با سفارش به نماز، مؤمن 
و خدايى، نماییم. نماز، ياد خداست و ياد خدا، تنها آرام‌بخش دل‌ها به شمار می رود. روایات 

زیادی بر اهمیت نماز و اقامه‌ی آن از معصومان: نقل شده است.
برابر  در  خضوع  و  تواضع  حالت  نماید،  تمرین  را  عبادی  عمل  این  روز  هر  انسان  وقتی 
پروردگار پیدا میک ند. وقتی فردی از خداوند به دلیل نعمت هایش تشکر می نماید، بی‌شک، 

قدرشناس و سپاس‌گزار بار می آید و دربرابر مخلوق نیز فروتن خواهد بود.

ب. تربیت اجتماعی 
دستورهای پیشین، زمینه‌ی خودسازی، تربیت وآمادگی ورود به اجتماع را فراهم می سازد. 
هنگامی‌ که انسانی رابطه‌ی خود را با خالق هستی تصحیح نمود، در برقراری روابط با مخلوق 
مشکل نخواهد داشت و می تواند با آنان رابطه برقرار نمایند. وقتی لقمان رابطه‌ی فرزندش را 
با خالق هستی تصحیح نمود و دستورهای لازم را بیان کرد، نوبت به تصحیح رابطه با مخلوق 
می رسد و تربیت اجتماعی آغاز می شود. نخستین گام تربیت اجتماعی و رفتار درست با افراد 

دیگر را باید از خانواده آغاز نمود ‌و به کودک یاد داد که چگونه با پدر و مادر رفتار نماید.
1. احترام به والدین 

نخستین گام تربیت اجتماعی، یاد دادن شیوه‌ی درست رفتار با پدر ‌و مادر به فرزند می‌باشد تا 
از پدر و مادر قدردانی نماید واحترام به آنان، قدر‌شناسی و قدردانی از والدین، برشمرده می‌شود. 

20. عنکبوت: 45.
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‌لقمان به فرزندش توصیه خداوند به فرزندان را درباره‌ی احترام به والدین بازگو می‌نماید:
ََّيل  ِ أَنِ اشْكُرْ ِيل وَ لوِالدَِيْكَ إ هُ وَهْناً عَ‏لى وَهْنٍ وَ فصِالُهُ ِيف عامَْني لَتْهُ أُمُّ َ نْسانَ بوِالدَِيْهِ حَم ِ يَّْنَا الْإ »وَ وَص
اْملَصِيرُ؛21 ما انسان را درباره‌‌‏ی ‌پدر و مادرش سفارش كرديم. مادرش او را حمل كرد، در حالى 
كه هر روز ناتوان‏تر م‏ىشد شير دادن و از شير گرفتنش در دو سال است ]به او سفارش كرديم 

كه[ براى من و پدر و مادرت سپاس‌گزار باش كه بازگشت ]همه[ فقط به سوى من است«.
خداوند سبحان در این دو آيه، همه‌ی انسان‌ها را به احترام به والدین و رعایت حقوق آنان 
سفارش میک ند و تشکر از آنها را در کنار شکر خود یادآور می شود و بدین وسیله اهمیت 

این موضوع را به همگان گوشزد میک ند.
پس از نعمت هاى خداى سبحان، هيچ چيز با مواهبى كه از پدر و مادر به انسان مىرسد، 
هم‌ارزش و هم سنگ نيست، زيرا پدر، نخستين سبب وجود انسان و عامل تربيت و رسيدن 
او به كمال است‌، به اين معنا كه فرزند از سویی با درآمدهاى مادى پدر، از كمالات جسمانى 
او،  از تدبير  بقا بهره مند گشته، از سوى ديگر،  از قبيل نشو و نما، تغذيه و ديگر عوامل 
كمالات نفسانى از قبيل ادب ، هنر، حرفه، دانش و روش زندگى را، كه موجب بقا و كمال 
نفسانى اوست، می‌جوید. پس پدر با رنج و مشقّت فراوان، اموالى جمع و براى وى ذخيره 

مى كند و او را براى جانشينى خود برمىگزيند.
امام سجاد7 در رساله‌ الحقوق، در‌باره‌ی حق پدر می‌فرمايند:

» ... وأما حق أبيك فأن تعلم أنّه أصلك ، وأنت فرعه ، وأنّك لولاه لم تكن ، فمهما رأيت في نفسك 
مما يعجبك ، فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه ، ... واحمد الله واشكره على قدر ذلك؛22

حق پدر اين است كه بدانى اصل توست و تو شاخه‌ی وجود اويى. اگر او وجود نداشت، تو نيز 
گام به عالم وجود نمىگذاشتى. پس هرگاه ارزشى در زندگى و وجود خود يافتى، بدان كه 
آن نعمت را از پدر دارى. پس بدين پايه و در خور شأن او، قدردان و سپاس‌گزارش باش«.

ا حملتك حيث لا  ایشان درباره‌ی حق مادرمی فرمايند: » وأما حق الرحم.. فحق أمك أن تعلم أنّه
ا وقَتْكَ بسمعها و بصرها  يحمل أحدٌ أحداً ، وأطعمتك من ثمرة قلبها مالا يطعم أحد أحداً ، وأنّه
لما فيه مكروهها وألمها  بيدها و رجلها و شعرها و بشرها و يجمع جوارحها ، مستبشرةً فرحة  و 

21. لقمان:14و 15.
22 . محمد سپهری، رساله الحقوق امام سجاد7، ص 43.

أن تشبع وهي  فرَضِيتْ   ، إلى الارَض  ، وأخرجتك  القدرة  يد  وثقلها وغمّها حتى دفعتك عنها 
تجوع ، وتكسوك وتعرى ، وترويك وتضمى ، وتُظلك وتضحى وتنعّمك ببؤسها ، وتلذّذك بالنوم 
بأرقها.. كان بطنها لك وعاء ، وحجرها لك حواء ، وثديها لك سقاء ، ونفسها لك وقاء ، تباشر 

حرّ الدنيا وبردها لك ودونك ، فتشكرها على قدر ذلك ، ولا تقدر عليه إلاّ بعون الله وتوفيقه؛23
حق مادر اين است كه بدانى او تو را به گونه اى نگه‌دارى كرده، رشد داده و پروريده است 
و مانند ندارد. از شيره‌ی وجودش به تو خورانده است و اين كارى است كه جز مادر، كسی 

در حق ديگرى انجام نداده و نمىدهد.
مادر با تمام وجودش از تو حمايت و مراقبت كرده و تمامى سختي هاى دوران باردارى را بر 
خويش هموار ساخته است تا تو گام بر زمين نهاده‌ا‌ى. مادر دلخوش بود كه تو را سير كند، 
هر چند خود گرسنه بماند. تو را بپوشاند، بر سرت سايه افكند، هر چند خود طعم آفتاب را 

بچشد. خود سختى كشد و تو را به ناز پرورد. بيدار ماند و تو را به خواب نوش كند.
آرى! مادر تنش ظرف وجود تو، دامنش، آرامشگاه تو و جانش، سپر بلاى تو است. سرد و 
گرم جهان را به خاطر تو به جان خريد و تو بايد در خور چنين فداكارى و محبتى، شكرگزار 
و حق‌شناس وى باشى ‌و البته اين حق‌شناسى را - با چنين وسعت و ژرفاي‌‌ى- جز به توفيق 

و كمك خداوند نتوانى«. 
روایات فراوانی درباره‌ی حقوق والدين روایت شده است. مادر علاوه بر اینک‌ه در پيدايش 
وجود فرزند با پدر شريك و سهيم است، ‌رنج نهُ ماه باردارى و سختى و خطر وضع حمل و 
دردهاى هنگام زايمان را تحمل م‌ىكند و نیز عامل مستقيم رسيدن شير، كه مايه‌ی حيات 
است، به فرزند م‌ىباشد. افزون بر این، تربيت جسمانى او را در مدتى طولانى به عهده گرفته، 
در اين راه خود را سپر بلاى او م‌ىكند. پس به مقتضاى عدالت، پس از اداى حقوق پروردگار، 
هيچ فضيلتى بالاتر از رعايت حقوق پدر و مادر و سپاس زحمات و تحصيل رضايت آنان 
نيست و حتى م‌ىتوان گفت كه اداى حقوق آنان، سزاوارتر از اداى حقوق خداوند می‌باشد،  
زيرا خداى تعالى از اداى حق بىنياز و مستغنى است، ولى والدين نيازمند به پاداش و منتظر 
خدمت و اداى حق هستند؛ از این رو، خداوند در قرآن مجيد، گاهى كه سخن از وحدانيّت 
و عبادت خود به ميان م‌ىآورد، احسان به والدين را نيز بیان نموده است و پيامبران الهى، 

كه اين موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند، به منظور كسب همين فضيلت است‌.

23 . همان . 
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در آیات زیادی از قرآن، به احترام والدین، به ویژه مادر )لقمان:‌14، احقاف:15(، تأیکد فراوان 
 شده است. )بقره:83 ، نساء:36 ، انعام:151 ، اسراء:23 ، مریم:14 ، عنکبوت:8 ، انسان:14(

دوران  در  مادران  كه  داده‌است  نشان  نيز  تجربه  و  شده  ثابت  علمى  نظر  از  موضوع  اين 
باردارى، گرفتار وهن و سستى م‏ىشوند، زیرا بهترین مواد حياتى وجود خود را تقديم جنین 
خویش مک‌ىنند. به همين دليل، مادران در دوران باردارى گرفتار كمبود انواع ويتامين‌ها 

م‏ىشوند كه اگر جبران نگردد، ناراحتي‌هايى برایشان  به وجود م‏ىآورد. 
مادر در 33 ماه )حمل و شيرخوارگى( فداكارى را از نظر روحى و عاطفى و نیز جسمى و از 
نظر خدمات در حق فرزندش به کمال می‌رساند. جالب اين‌كه خداوند، در آغاز، به احترام 
و تکریم پدر و مادر سفارش میک‌ند، ولی در زمان بيان زحمات و خدمات، بر زحمات مادر 

تأیکد می‌ورزد تا انسان را متوجه ايثارگري‌ها و حق عظيم او نماید.
هرگز نبايد رابطه‌ی انسان و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه‌ی او با خدا باشد‌ و هرگز نبايد 
عواطف خويشاوندى، حاكم بر اعتقادات مذهبی گردد. فرزندان  وظيفه دارند كه هرگز در 
برابر فشارها تسليم نشوند و استقلال فكرى خود را حفظ كرده، عقيده توحيد را با هيچ 

چيز معاوضه ننمایند.
2. امر به معروف و نهی از‌منکر

موضوع دیگری که نیاز به تربیت اجتماعی دارد، امر به معروف و نهی از منکر است؛ لقمان 
به فرزندش میگوید:‌ »وَ أمر باِلَمعروُفِ وَ انه عَنِ الُمنکَرِ«

از  کیی  و  برخوردار  والایي  جایگاه  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اسلامی،  فرهنگ  در 
فروعات دین است که حافظ اصول آن می‌باشد. احیای این امر، کیی از انگیزه های قیام امام 
حسین7 بیان گشته و آیات و روایات فراوانی درباره‌ی اهميت آن وارد شده است. امر به 
به آن، عالي‌ترين سطح مشاركت  براى مؤمنان است. عمل  تکلیف  از منكر  نهى  معروف و 
اجتماعى از نظر نظارت عمومى و همه‌جانبه‌ی مردم در همه‌ی سطوح و اركان جامعه، از صدر 
تا ذيل را موجب شده است. امر به معروف و نهى از منكر، سبب تشويق نيكوكاران، آگاه كردن 
جاهلان، ‌هشدار براى جلوگيرى از خلاف و ايجاد نوعى انضباط اجتماعى است. امر به معروف 
و نهى از منكر، جزو ضروريات اسلام می‌باشد و قرآن هم اين مطلب را بارها بيان كرده است.

امر به معروف در قرآن 
آیات زیادی درباره‌ی این دو فریضه نازل شده است که چند آیه را بیان می نماییم: »وَلْتَكُنْ 
ِ وَيَأْمُرُونَ باِْملَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اْملُنكَْرِ وَأُولَئكَِ هُمُ اْملُفْلحُِونَ؛24 بايد از  ْري ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَ مِنْكُمْ أُمَّ
ميان شما طايفه اى باشند كه مردم را به سوى خير دعوت و امر به معروف و نهى از منكر كنند.
كَاةَ  ةَ وَآتَوُا الزَّ لَا رَْضِ أَقَامُوا الصَّ نَّاهُمْ ِيف اْأل درباره‌ی ياران خدا چـنين مىگـويد: »ألَّذِينَ إنِْ مَكَّ
وَْا عَنِ اْملُنْكَرِ؛25 آنها كسانى هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت  وَأَمَرُوا باِْملَعْرُوفِ وَنَه

بخشيم، نماز را بر‌پا مىدارند و زكات را ادا  و امر به معروف و نهى از منكر مىنمايند«.
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِْملَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ اْملُنْكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ باِللهِ؛26 شما از  َ أُمَّ »كُنْتُمْ خَْري
از منكر  نهى  به معروف و  امر  براى مردم پديد آمديد، چون  بوديد كه  امتى  بهترين  ازل 

م ىكنيد و به خدا ايمان داريد«.
»وَاْملُؤْمِنُونَ وَاْملُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِْملَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اْملُنْكَرِ؛27 مردان و زنان 
با‌ايمان دوست ولى و يار و ياور يكديگرند. آنها مردم را به نيكىها دعوت مىكند و از زشتي ها 

و بدي ها و منكرات باز‌مىدارند«. 
امر به معروف در روایات

حضرت علی7 در آخرین لحظات عمر شریفشان، به فرزندان سفارش ‌به امر به معروف و 
ارُكُمْ ثُمَّ  َ مَْرَ باِْملَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَْملُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِر كُوا اَْأل ُ نهی از منکر می فرمایند: »لاَ تَْرت
تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُم28ْ؛ امر به معروف و نهى از منكر را رها مكنيد كه در اين صورت، بدَان 
شما زمام امورتان را به دست مىگيرند و آن گاه، هر چه دعا كنيد، مستجاب نخواهد شد«.

امام محمد باقر7، درباره‌ی اهمیت امر به معروف می فرمایند:
»الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، 
وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب، وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر؛29

24. آل عمران: 104. 
25. حج:40.

26. آل عمران:110.
27. توبه: 71.

28 . نهج‌البلاغه، نامه‌ی 47.
29 . محمد یعقوب کلینی، کافی، ج5، ص 56.
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امر به معروف و نهی از منکر راه انبیا و طریق صالحان و فریضه‌ی بزرگی است که بقیه‌ی 
فرایض به واسطه‌ی این دو برپا داشته می‌شود. مذاهب در امنیت و کسب ها حلال و مظالم 
ردشده و زمین آباد و از دشمن انتقام گرفته می شود و کارها در مسیر درست قرار می گیرد«.    
سفارش لقمان به امر به معروف، برای پرورش بعد اجتماعی و تربیت اجتماعى است، یعنی 
کسی که در اجتماع زندگی می‌نماید، در قبال اجتماع و مردم مسئولیت دارد و باید به مسئولیت 
خود ترتیب اثر دهد و خوبی جامعه را تقویت و برای ریشهک‌ن کردن بدی و منکرات بکوشد.    

3. صبر و پایداری 
يكي از مفاهيم مهمي كه عامل بسیاري از موفقيت ها در زندگی اجتماعي است، استقامت 
و پایداری می‌باشد؛ فرزندم، در برابر مصائبى كه به تو م‏ىرسد، با‌استقامت و شكيبا باش؛ 
»وَ اصبِر عَلَی ما أصابَک«. در امور زندگی، در تبليغ دين و اجراى فريضهى  امر به معروف و 
نهى از منكر، انسان باید پایدار و مقاوم باشد تا به هدف برسد، زیرا نهى از منكر، با تلخىها 

و نيش‌زدن گناه‌كاران همراه است.
اگر کسی در برابر شداید و سختی ها  صبر و استقامت نداشته باشد، در زندگی موفق نخواهد شد. 
به خوبی پیداست که در همه‌ی کارهای اجتماعی، به ویژه امر به معروف و نهی از منکر، 
مشکلات فراوانی وجود دارد و همه‌ی افراد، به ویژه افراد سلطه جو و خودخواه، به آسانی 
تسلیم نمی شوند و حتی ممکن است  در پی آزار و اذیت آمران به معروف و ناهیان از منکر 
نیز برآیند که بدون صبر، استقامت و شیکبایی، هیچگاه نمی توان بر این مشکلات پیروز شد 

و به اهداف مهم دست یافت.
استقامت و پایداری، کیی از اساسی‌ترین مسائل اخلاقی و اجتماعی به شمار می‌رود و در حقیقت، 
پایه و اساس تمام صفات نیک و فضایل اخلاقی می‌باشد. اگر انسان استقامت نداشته باشد و 

نتواند زحمات و مشقات را در زندگی تحمل کند، نمی‌تواند به مراحل عالی زندگی نایل شود. 
پس، صبر پایه و اساس هر کمال، آرمان و آرزویی ‌است که مغز انسان در خود می پروراند. 
افرادی که استقامت ندارند و بسیار زود در برابر حوادث سخت تسلیم می شود، نمی‌توانند 

در زندگی اجتماعی موفق شوند.  

4. مردم‌داری
لقمان به مهم‌ترین موضوع تربیت اجتماعی، یعنی مردم‌داری و برقراری تعامل با مردم، پرداخته 
است، زیرا هر کس در صدد تعامل و ارتباط با مردم باشد، ناگزیر است برخی از اصول اخلاقی را 
مد‌نظر داشته باشد و رعایت کند، چون بدون رعایت آنها، بر قراري روابط سالم با مردم امکان‌پذیر 
نمی باشد. افراد ‌با  فروتنی و خوش‌رویی جذب و پیرامون  انسان جمع می‌شوند و اگر این اصول 
در ارتباط با مردم رعایت نشود، به زودی، همگان از اطراف فرد پراکنده و از وی گریزان خواهند 
شد، زیرا فروتنی با مردم، نشانه‌ی شخصیت والا و انعطاف‌پذیری هر ک‌سی میباشد. لقمان خطاب 

کَ للِناسِ؛ پسرم، با بىاعتنايى از مردم روى مگردان.« ر خَدَّ به فرزندش مي فرمايد: »وَلاتُصَغَّ
5. فروتنی 

کیی از صفات نیكو و اخلاق پسندیده، که خصلت بندگان صالح خداست، فروتنی می‌باشد. 
از  است  عبارت  »تواضع  مىگوید:  فروتنی  تعریف  در  معراج‌السعاده  در  نراقى  مرحوم 
شکسته‌نفسى که نگذارد آدمى خود را بالاتر از دیگرى ببیند و لازمه‌ی آن، کردار و گفتار 
چندى است که دلالت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشان مکىند.«30 مرحوم فیضک اشانى 
یَاضَه ِىف خُلْقِ التَّوَاضُع مىگوید: »این فضیلت اخلاقى مانند سایر صفات  تحت عنوان غَایَةُ الرِّ
اخلاقى، داراى طرف افراط و تفریط و حدّ وسط است. حدّ افراط، تکبّر و حدّ تفریط، پذیرش 
ذلتّ و پستى و حدّ وسط، تواضع است. آنچه صفت فضیلت به شمار می‌رود و ستودنی است، 

کوچىک کردن بدون پذیرش پستى و ذلتّ می‌باشد«.
شِ فیِ الارَضِ مَرَحاً«.  لقمان پیش از هر چیز فروتنی و خوش‌رویی را توصیه کرده است: »وَلاتَم
موارد یاد شده از مهم‌ترین‌ موارد ارتباط با مردم است؛ فروتنی در برابر حق ، احترام به هم نوعان 
آرامش روانی سرچشمه می گیرد. در منابع  ثبات روحی و  از  همگی-   – به دیگران  احترام  و 
شیعه و اهل سنّت، احادیث فراوانى درباره‌ی تواضع به چشم مىخورد که بعضى درباره‌ی اهمیت 

فروتنی است و بعضى درباره‌ی علامت و آثار متواضعان یا ثمره‌ی تواضع و حد و آداب آن.
پیامبر اسلام9 در اهمیت تواضع فرمودند: »مَا لِى لاَ اَرى عَلَیْکُمْ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ؟! قَالُوا وَ مَا 
حَلَاوَةُ الْعِبَادَةِ؟ قَالَ التَّوَاضُعُ؛31 چه م‌ىشود که شیرینى عبادت را در شما نمىبینم؟! عرض 

کردند: “شیرینى عبادت چیست؟« فرمودند: “تواضع است!”«

30 .ملا احمد نراقی،  معراج السعاده، صفحه 300.
31  .محجّة البیضاء، جلد 6، ص 222؛ میزان‌الحکمه، ج 4، ح 21825.
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هُ مِنْ اَعْظَمِ الْعِبَادَة32ِ؛  در حدیث دیگرى از امیرمؤمنان7 آمده است:»عَلَیْکَ باِلتَّوَاضُعِ فَانَِّ
برتو باد تواضع که از برترین عبادات است«.

درحدیثى از امیرالمؤمنان7 مىخوانیم:
ِ اْملَسَبَّةُ!33؛ میوه‌ی درخت تواضع، محبّت است و میوه‌ی  »ثَمَرَةُ التَّوَاضُعِ الَْمحَبَّةُ وَ ثَمَرَةُ الْکبِْر

]شوم[ تکبّر، دشنام و ناسزاگوىی مردم«.
روشن است که نظم جامعه جز در سایه‌ی همکارى و همدلى محقق نمىشود و همکارى و 
همدلى مردم در صورتى ممکن است که مسئولان خود را بر آنها تحمیل یا فخرفروشى نکنند 
و خود را برتر از دیگران قلمداد ننمایند، همیشه كساني موفّق هستند که در عین قاطعیّت، 

فروتن و با‌محبّت باشند.
شريف‌‌ترين  34؛  الجانبِِ  وَليُن  وَالِحلمُ  التَّواضُعُ  الَخلائقِِ  »أَشَرفُ  فرمايند:  مي  علي‌7  امام 

اخلاق، تواضع، بردبارى و نرم‌خويى است«.
کوتاه اینک‌ه تواضع، هم در زندگى علمى و فرهنگى انسان اثر م‌ىگذارد زیرا افراد متکبّر به 
خاطر تکبّرشان، از رسیدن به حق محجورند و هم در زندگى اجتماعى، زیرا افراد متواضع از 
محبوبیت فوق‌العاده‌اى در اجتماع بهره م‌ىگیرند و همه‌ی مردم براى آنها احترام قائل‌اند و هم 
در رابطه‌ی انسان با خدا مؤثرّ می‌باشد، زیرا روح عبادت، تواضع و کلید قبولى آن، فروتنى است.

در مقابل تواضع، تکبر قرار دارد که این صفت در آیات و روایات منع شده است. ‌خداوند در 
قرآن کریم سرچشمه‌ی سقوط و تنزل شیطان را با این جمله براى او شرح مى دهد: " تو 
حق ندارى در این مقام و مرتبه، راه تکبر پیش گیرى. بیرون رو که از افراد پست و ذلیل 
اغِرِینَ«35 یعنى نه تنها با این عمل  َ فیِها فَاخْرُجْ إنَِّکَ مِنَ الصَّ هستى: »‌فَما یَکُونُ لَکَ أَنْ تَتَکَبَّر

بزرگ نشدى، که به خوارى و پستى گراییدى.
بود.  او  تکبر  مولود  شیطان،  بدبختى  تمام  که  مى‌شود  روشن  خوبى  به  جمله،  این  از 
خود‌برتر‌بینى او، که خود را در مقامى بیش از آنچه شایسته آن بود‌، قرار داد، سبب شد که 
نه تنها بر آدم7 سجده نکند، که علم و حکمت خدا را انکار نماید و به فرمان او خرده 

32 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 119، ح 5.
33 . غررالحکم، ح 4614 ـ 4613.

34 . غررالحكم، ج2، ص442، ح3223.
35. اعراف:13.

گیرد و سرانجام تمام مقام و حیثیت خود را از دست بدهد و به جاى بزرگى، پستى و ذلت را 
براى خویش بخرد، یعنى نه تنها به هدف نرسید، بلکه درست در جهت عکس آن قرار گرفت.

و خود‌برتر‌بینى  کبر  نکوهش  هنگام  امام علی7  از  قاصعه،  و درخطبه‌ی  نهج‌البلاغه  در 
هِيدَ  وا بَام كَانَ مِنْ فعِْلِ اََّهللِ ؟ بإِبِْليِسَ ؟ إذِْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ اَلطَّوِيلَ وَ جَهْدَهُ اَلْجَ ُ مىفرمایند: »فَاعْتَبِر
ِ سَاعَةٍ  خِرَةِ عَنْ كبِْر نْيَا أَمْ مِنْ سِنيِ اَلْآ وَ كَانَ قَدْ عَبَدَ اََّهللَ سِتَّةَ آلافَِ سَنَةٍ لاَ يُدْرَى أَ مِنْ سِنيِ اَلدُّ
وَاحِدَةٍ فَمَنْ بَعْدَ ؟ إبِْليِسَ يَسْلَمُ عَلَى اَلله بمِِثْلِ مَعْصِيَتهِِ؟؛36 پند و عبرت گیرید به آنچه خداوند 
با ابلیس رفتار کرد، در آن هنگام که اعمال و عبادات طولانى و تلاش و کوشش هاى او را، که 
شش هزار سال بندگى خدا کرده بود...  به خاطر ساعتى تکبر ورزیدن بر باد داد. با این حال 
چه کسى پس از ابلیس مىتواند از یکفر خدا در برابر انجام همان معصیت مصون بماند؟«

6. میانه‌روی 
کیی از صفات پسندیده که در روابط اجتماعی و زندگی انسان خیلی مهم است، میانه‌روی 
می‌باشد. لقمان به فرزندش سفارش مي‌كند : »وَاقصِد فی مَشیکَ« یعنی در زندگی میانه‌رو 
باش. اعتدال در زندگی، نشانه‌ی کمال انسان و تربیت درست است. در روایات اسلامی، به 
میانه‌روي و اعتدال در امور زندگی در رفتار و کردار سفارش شده است. امت اسلامي به 

امت وسط تعبير گشته‌اند. 
اعتدال یعنی هر چیز به اندازه و حد میانه در نظر گرفته شود. حتی در عبادت نیز نباید 

افراط کرد؛ نه افراط و نه تفریط؛ راه میانه. حضرت علی‌7 در توصیف افراد می فرمایند:
سْتحِْقاقِ عَيٌّ أَوْ حَسَدٌ؛ مدح و ستايش بيش  »اَلثَّنَاءُ بأَِكْثَرَ مِنَ اَلِاسْتحِْقَاقِ مَلَقٌ وَالتَّقْصيُر عَنِ الاِْ

از استحقاق، تملّق است و كمتر از آن، ناتوانى ]در اداى سخن[ يا حسد«.
اگر كسي، دیگری را به اوصافي تعريف نمايد كه داراي آن نيست، تملق به شمار می‌رود و 
اگر کمتر از آنچه هست، تعریف شود، حسد می باشد و فرد به خاطر حسادت، نخواسته‌است  
وی ‌را به اندازه‌اي كه استحقاق دارد، تعريف نمايد. پيامبر9 درباره‌ی ميانه‌روي مي فرمايند: 
َ قَصَمَهُ الل؛37‏ُ هر كس  بَّر َ رَ اَفْقَرَهُ الله وَ مَنْ تَواضَعَ رَفَعَهُ ا‏ّهللُ وَ مَنْ تَج »‌مَنِ اقْتَصَدَ اَغْناهُ ا‏ّهللُ وَ مَنْ بَذَّ
ميانه‏روى كند، خداوند ب‏ىنيازش سازد و هر كس ريخت و پاش نمايد، خداوند نادارش كند. هر 
كس فروتنى پيشه كند، خداوند بلندش نمايد و هر كس بزرگى كند، خداوند خُردش نمايد«.

36 . نهج البلاغه، خطبه‌ی 190.
37. کلینی، كافى، ج 4 ، ص 95، ح1.
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حضرت على7 درباره‌ی شرایط معاشرت با دوستان مىفرمايند:
اَن  عَسَى  ما  هَونا  بغَِيضَكَ  واَبغِض  ما،  يَوما  بغَِيضِكَ  يَكُونَ  اَن  عَسَى  ما،  هَونا  حَبيِبَكَ  »اَحببِ 
يَكُونَ حَبيِبَكَ يَوما ما‌؛ در مقام دوستى، از مسير اعتدال منحرف نشو. محبت و علاقه‌مندى را 
به دوست در سطحى انجام بده كه شايد روزى دشمن تو باشد و در هنگام وجود اختلاف در 

ميانتان طورى بر‌خورد كن كه ممكن است روزى دوباره با هم دوست شويد«.
در این سفارش نورانی، حضرت7  از زیاده‌روی در دوستی و دشمنی سخن گفته‌اند، یعنی در 
دوستی افراط  نکن  و تمام اسرار زندگی خود را برای دوستت نگو، چون ممکن است روزی با 
هم دشمن شوید و همچنین در دشمنی نیز زیاده‌روی نکن و راهی برای بازگشت باقی بگذار.

و  »‌تملق  نیست،  اسلامی  جامعه‌ی  شأن  در  كه  ضد‌اخلاقي،  صفات  از  يكي  حال،  هر  به 
چاپلوسی« می‌باشد. اين صفت، برخاسته از ضعف نفس و نوعی اسارت روحی انسان ‌است 
که در برابر دیگر آدمیان، برای جلب منافع و کسب امتیازهای مادی بروز میی‌ابد. چاپلوسی، 
هنر افرادی است که با به‌کارگیری روش های عادی و بهنجار جامعه یا محیط کار خود، قادر 
به کسب موفقیت دلخواهشان نیستند و با توسل جستن به چاپلوسی، زبان‌بازی، خبرچینی، 
و  شخصیتی  ضعفهای  از  ناشی  خلأ  میکوشند  خیانت  و  نوکر‌صفتی  دورویی،  جاسوسی، 
تخصصی مورد نیاز خویش را در جامعه یا محیط کارشان جبران کنند. تملق‌گویی بيشتر، 
نتیجه‌ی عادت ها و رفتارهای برگرفته از تربیت خانواده می‌باشد و در مواردی نیز ممکن است 
افرادی به دلیل نداشتن دانش و مهارت در برقراری روابط درست اجتماعی، به آن رو آورند تا 
جایگاهی برای خود درست نمایند. در هر صورت، چاپلوسی، ناشی از حقارت شخصیت فرد 

یا به گمان خودشان، ره‌آورد زرنگی، هوش و تدبیر ایشان است.
معصوم  رهبران  هدایتگر  سخنان  در  آن  بودن  نکوهیده  و  است  زبانی  آفت  نوعی  کار،  این 
اسلام:، آشکارا بیان شده است. این حرکت، دو اثر و نتیجه منفی دارد‌: ستایش‌شوندگان 
دروغین را خودبین بار می آورد و برای ستمگران و خیانتکاران نیز، نوعی تأیید و تشویق عملی 
به شمار می‌رود. برخی از چاپلوسی دیگران، مغرور می‌شوند و خود نیز به باوری بی‌اساس از 
خویش می‌رسند. از سوی دیگر، این کار شخصیت انسان متملق را کوچک و خوار می سازد. 

پیشوایان اسلام نه تنها از چاپلوسی و ستایش نابه‌جا بیزار بودند، بلکه مدح آمیخته به تملق را نیز 
عیب اخلاقی می شمردند. آنان در برابر رفتار و گفتار ذلت‌باری که با غرور و شرف انسانی مغایر 

بود، سکوت نمیک ردند و اگر کسی مرتکب چنین خلافی می‌شد، از او انتقاد میک ردند. مؤلف 
کنزالعمال روایتی بدین مضمون آورده‌است: »جماعتی از قبیله‌ی بنی عامر به محضر پیامبر9 
وارد شدند و شروع به مداحی و ستایش آن حضرت کردند. پیامبر9 به آنان فرمودند: “سخن 

خود را بگویید، ولی مواظب باشید که شیطان شما را به زیاده‌روی در کلام وادار نسازد«.38
7. آهسته و آرام سخن گفتن 

این‌باره، زبان،  با دیگران است. در  ارتباط کلامی  از آداب زندگی اجتماعی، بر‌قراری  يكي 
وسیله‌ای ارتباطی است. شیوه‌ی سخن گفتن، طرز ادای کلمات و تن صدا خیلی مهم است. 

انسان باید یاد بگیرد که کی، چگونه و با چه لحنی سخن بگوید؟ 
لقمان حیکم در آخرین سفارش و دستور تربیتی خود به فرزندش، شیوه‌ی سخن گفتن را 

باز‌گو می‌نماید: »‌وَاغضُض مِن صَوتکَِ؛ آهسته و آرام سخن بگو«.
قرآن مجيد در آيه‌ی چهارم سوره‌ی حجرات، بیشتر كسانى را كه به خوبی به مقام والاى پيامبر 
اسلام9 احترام نمی‌گذاشتند، كم‌فكر و نادان برمىشمرد و مىفرمايد: »‌إنَِّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن 
صدا  بلند  ]خانه‌ات[  حجره ها  پشت  از  كه  كسانى  بیشتر  يَعْقِلُونَ؛39  لا  أَكْثَرُهُمْ  جُرَاتِ  اْحلُ وَرَاء 

م‌ىزنند، نمىفهمند«. 
اين آیه به نادانى و ب‌ىخردى كسانى اشاره مىكند كه ادب نداشتند ‌و وقت و بىوقت، پشت در 
خانه‌ی پيامبر9 مىآمدند و بلند صدا مىزدند: »يا محمد، يا محمد، اخرج الينا؛ اى محمد، اى 
محمد، بيرون بيا ]با تو كار داريم[!« پيامبر9 از بى ادبى و مزاحمت هاى پى در پى آنان، سخت 
آزرده خاطر بودند، ولى بر اثر حجب و حيا سكوت مىكردند، تا  این آيه‌ نازل شد و آداب سخن 
گفتن و خطاب با پيامبر اسلام‌9 را شرح داد. اصولاً هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر مى 

رود بر ادب او افزوده مى شود، زيرا »ارزش ها« و »ضد ارزش ها« را بهتر درك مىكند.40
ادب، برترين سرمايه است. در اسلام، اهميت زيادى به رعايت آداب و برخورد محترمانه و 
مؤدبانه  با همه كس و هر گروه  وارد شده است‌. امام عل‌ى7 م‌ىفرمايند: »رعايت ادب 
همچون لباس نو، فاخر و زينتى است«. در جاى ديگر نیز م‌ىفرمايند: »ادب انسان را از 

افتخارات پدران و نياكان ب‌ىنيازم‌ىكند«. 

38 . اهل بيت: در قرآن و حديث، جزء 1، ص 1.
39. حجرات: 4.

40 .ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج22، ص 140.
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پيشوايان  و  پيامبر9  مقابل  در  ادب  خدا،  برابر  در  ادب  آداب؛  از  است  مجموعه‌اى  دين 
معصوم :، ادب در برابر استاد، آموزگار، پدر، مادر و دانشمند.

نتيجه  
موارد ياد شده، منشور تربیتی است که از زبان لقمان بيان شده ‌ و می توان آن را »سیاست 
دینی« نامید. در این مجموعه، که قرآن کریم از زبان حیکمی الهی، بازگو میک ند، سیر 
تربیت دینی نوجوان روشن میگردد. تربیت دینی از آشنایی با خدای رحمان و توجه به او و 
ترک معصیت در پیشگاه او آغاز میگردد و سپس تربيت اجتماعي و شیوه‌ی رفتار با بندگان 
خدا ‌بیان میشود. در عمل، نخستین موضوع، ‌نماز است و رفتار عملی درباره‌ی مردم، فروتنی 
می‌باشد که پایه‌ی رفتار دینی به شمار می‌رود. چنانچه این موارد در تربیت مورد توجه قرار 

گیرد و بر‌اساس اولویت‌بندی اجرا شود، جوانان ما سعادتمند خواهند شد. 

فهرست منابع: 
1. قرآن کریم

2. نهج البلاغه.
3. آمدی، غررالحکم، ح 4614 ـ 4613.

4. ابن منظور، لسان العرب، چ اول، ‌داراحیاء التراث العربی، نشرادب الحوزه، 1405ق، ج7،ص466.

5. الراغب الاصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چ اول، دفتر نشر الکتاب،1404ق، ص527.
6. الطریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق احمدالحسینی، چ دوم، مکتب نشرالثقافه 

الاسلامیه،1408 ق.
7. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن.

8. مکارم شیرازی، ناصر‌، تفسیر نمونه، چ نهم، قم، دارالکتب الاسلامیه،1371ش.
9. محمودی، محمدباقر، منهج السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه، چ اول‌، نجف، النعمان، 1387ق.
10. سپهری، محمد، رساله الحقوق امام سجاد7، قم، مؤسسه انتشارات دار‌العلم، چ 1370ش.

11. کلینی، محمد یعقوب، کافی، چ سوم، دارالکتب الاسلامیه‌، 1367ش.
12. نراقي، معراج السعاده‌.

13. فیض کاشانی، محجّة البیضاء. 
14. محمدی‌ ري‌شهری، محمد، میزان‌الحکمه، قم، دارالحديث. 

15. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء. 
16. قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج9، ص 244.

نقش تربیتی اسوه ها در قرآن کریم
محمد سهرابیان پاریزی1

چکیده 
قرآن کریم، مربی عالم است که حاوی پیشرفته‌ترین سبک های‌تربیتی در ساده‌ترین 

قالب‌ها می‌باشد. یکی از این قالب‌ها، اسوه‌ها هستند که مانند بحری در سبو، لبریز 

از معارف تربیتی‌ا‌ند. اسوه‌ها متربی را به سوی کمالات خود حرکت می‌دهند. تربیت 

هرچند پیچیده باشد، با اسوه‌پذیری ساده می‌شود و مرحله به مرحله پیش می‌رود.

به  آن،  تربیتی  ویژگی‌های  تبیین  و  اسوه  مفهومی  تحلیل  از  پس  مقاله،  این  در 

ویژگی‌ها و مشخصات اسوه‌های قرآنی و جایگاه کلیدی آنها می‌پردازیم و سپس 

برخی آیات قرآن را در پنج مرحله ارزیابی و تحلیل می‌کنیم. این مراحل عبارت‌اند 

از: تربیت اسوه، معرفی اسوه، حرکت به سوی اسوه یا اسوه‌پذیری، آماده‌سازی 

محیط و اسوه‌زدایی.  در این مراحل، نگاه کلی قرآن به اسوه‌ها و نقش تربیتی آنها 

را تببین و موشکافی می‌کنیم.

واژگان کلیدی: اسوه، الگو، تربیت، اسوه‌پذیری، اسوه‌زدایی. 

1. کارشناسی ارشد رشته‌ی الهیات.
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